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  مقدمه

 انسانها بیشتر عمرشان را در گروهها زندگی می کنند؛آنها به عنوان اعضاي خانواده ، ساکنان یک محله یا شهر، اعضاي

. یک گروه خاص اجتماعی یا اقتصادي و یا مذهبی و قومی نیز به عنوان شهروندان یک ملت با یکدیگر رابطه دارند

انسانها حتی اگر خودشان هم آگاه نباشند که اعضاي یک گروهند ، باز به شیوه هایی فکر و عمل می کنند که دست کم 

سی که آدمها می پوشند، نوع خوراك و نحوه خوردن آنها، نوع لبا. بخشی ازآنها را عضویت در گروه تعیین می کند

  .عقاید و ارزشهایشان و رسومی که رعایت می کنند، همگی تحت تأثیر عضویت آنان در گروههاي گوناگون می باشند

  تعاریف جامعه شناسی

رجامعه  دوران اولیه حیات تعریف دقیق ازجامعه شناسی بعنوان یک علم کارساده اي نیست ، زیرا اولا هنوز این علم د     

ثانیا میان مباحث مختلف نظري . خودرا می گذراند ودامنه ي مطالعات درزمینه هاي آن چندان گسترش نیافته است 

وکاربردي آن آشفتگی هایی وجود دارد که تشخیص موضوع آن راباموضوعات علوم انسانی دیگر که قبل از آن بوجود 

شناسان هرکدام ، برحسب استنباط ها وبرداشت ها ونظریات خود کوشیده اند ازجامعه  جامعه. آمده اند دشوارمی نماید 

  .شناسی تعریفی بدست دهند

 "socieumکه از  "socios"فرانسوي است ،این واژه از دو جزسوسیوس  "sociologie"  جامعه شناسی ترجمه واژه       

یونانی به معنی شناخت ، مطالعه ، " logos"ست ونیز لوگوس لاتین گرفته شده است وبه معنی دوست ، رفیق وهمراه ا "

  .تحقیق ودانش ، ترکیب گردیده است 

جامعه شناسان در واقع می .وان به عنوان بررسی علمی زندگی گروهی انسانها تعریف کردرا می ت جامعه شناسی

کوشند تا آنجا که ممکن است این نکته را به دقت و به گونه اي عینی توصیف و تبیین کنند که انسانها چرا و چگونه در 

  .گروهها با یکدیگر رابطه دارند

تماعی است که مردم را نه تنها به عنوان افراد و اشخاص بلکه به عنوان جامعه شناسی مطالعه قوانین و فرایندهاي اج

جامعه شناسی مطالعه زندگی .اعضاء انجمنها ،گروهها و نهادهاي اجتماعی شناسانده و مورد بررسی قرار می دهد 
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ار خود ما به مطالعه اي هیجان انگیز و مجذوب کننده که موضوع اصلی آن رفت.اجتماعی گروهها و جوامع انسانی است

دامنه جامعه شناسی بی نهایت وسیع است و از تحلیل برخوردهاي گذرا بین افراد در .عنوان موجودات اجتماعی است 

جامعه شناسی یک رشته از علوم اجتماعی است که به    .خیابان تا بررسی فرایندهاي اجتماعی جهانی را در بر می گیرد

تعاریف مختلفی از جامعه شناسی توسط کنت، . جتماعی می پردازدبررسی علمی پدیده هاي مرتبط با زندگی ا

. شده که به طور کلی می توان گفت جامعه شناسی علم بررسی کنشهاي متقابل انسانی است... اسپنسر، دورکیم و 

  .کنشهاي متقابل انسانی عبارتند از تحریک کنندگی و پاسخگویی افراد به یکدیگر

یک ونیم قرن عمردارد وتعدد تعاریف آن امروز نتیجه اختلاف نظرها، تضادها وبرخوردهایی جامعه شناسی کمی بیش از     

  .است که طی این مدت درمیان متفکران ، صاحبنظران وبزرگان این علم بر سرهدف وموضوع آن وجود داشته است 

براي سلسله درس هایی که درپاریس تدریس می 1838اگوست کنت که اوراپدر جامعه شناسی دانسته اند ، درسا ل      

  .به نظر اگوست کنت ، جامعه شناسی علم به قوانین کلی پدیده هاي اجتماعی است .ژه جامعه شناسی را برگزید  کرد وا

 
 :کندمىتعریف  طوراین را یشناسجامعه “کنتاگوست ”

 
 

 

 

واقعیات  وتاریخى  عملحاصل  خود کهباشد مىاجتماعى  هاىپدیده کلىقوانین  به  علمشناسى جامعه"

درآمده قوانین  از کلىسیستم  یکصورت به و شده اخذ کلىصورت به کهاست  اىپیچیدهاجتماعى 

 ."است
 

 

دورکیم جامعه شناس فرانسوي نیز جامعه شناسی را علمی می داند که موضوع بررسی آن پدیده هاي اجتماعی است ،      

وي عقیده دارد که پدیده اجتماعی را بایستی همانند شیی تلقی کرد وآن را جز باپدیده اجتماعی دیگر نمی توان تبیین 

  .کرد

علم به نهادهاي اجتماعی می داند ونهاد اجتماعی را عبارت از مجموعه اي از  دورکیم در تعریف دیگر جامعه شناسی را    

اعمال وافکاري می داند که خود را کم وبیش بر افراد تحمیل می کنند وفرد کم وبیش آنهارا درمقابل خود می یابد و به 

  .جتماع نهاده یا تاسیس کرده است عبارت دیگر ، دورکیم نهاد را به همه ي عقاید وشیوه هاي رفتاري اطلاق می کند که ا

خارج  ازاست  قادر کهاست نشده ثابت  یا شدهثابت عملى شیوه هرگونه )اجتماعیپدیده (اجتماعى واقعه دورکیم  نظربه

واقعیت ” او .“استمستقل علمى  بلکهنیست دیگرى  علم هیچضمیمه شناسى جامعه” :گویدمى او .سازدمجبور  را فرد
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 واقعیت با جزء تواننمى را )اجتماعی پدیده(اجتماعی واقعیت” که است معتقد و کرده تلقى شىء همانند را “اجتماعی

  .کرد تبیین دیگرى اجتماعى

وي جامعه شناسی را علمی می داند که .ماکس وبر جامعه شناسی را علم مطالعه وبررسی کنش هاي اجتماعی می داند      

  .سعی در درك وتفسیر و تفهم عمل اجتماعی دارد

 درك، به تا نمایدمى کوشش که است علمى شناسىجامعه” :گویدمى )1864-1920 (وبر ماکس

 نتایج و اجتماع عمل سیر علّى تبیین به ترتیب بدین تا شود نائل نسانا اجتماعى عمل تفهم و تفسیر

 هستند عبارت “وبر” شناسىجامعه اصلى ارکان شود،مى معلوم تعریف این از چنانکه .“آید موفق آن

 .“آن علّى تبیى سرانجام و آن تفهم و درك اجتماعی، عمل” :از

 

 

 

 

مى خویش رفتار به افراد که معانى و افراد درونى حالات شناخت :از است عبارت “تفهم” وبر ماکس نظربه

 هائىارزش و معانى است لازم جهت بدین است، میسر فردى هاىوجدان براى تنها “تفهم” که آنجا از و دهند

 عبارت یک در را “تفسیر” و ،“تفهم” ،“وبر ماکس” بنابراین .کنند تفسیر است بوده آنها رفتار محرك که را

  .دهدمى دستبه “عینی معناى” برابر در ذهنى معناى یک با را “تفسیري تفهم” اصطلاح و نموده ترکیب

 بر مبتنى اجتماعى هاىنظام بررسى شناسىجامعه” است معتقد )آمریکائی شناسجامعه( پارسنز توتالک

 از مرکب اىمجموعه را اجتماعى هاىنظام “پارسنز” .“باشدمى اجتماعى هاىنقش و رفتارها متقابل هاىکنش

  .داندمى دارند متقابل هاىکنش یکدیگر به نسبت که هائىگروه یا افراد

 هاانسان متقابل روابط بررسى را شناسىجامعه آلمانی، شناسجامعه (Leopold Vonwies) “وایزفن لئوپلد

  (Marcel Mauss) است رفتار اصالت و احساس اصالت به قائل و داندمى

جامعه انتقاد مورد بیش و کم و آمده، عملبه شناسىجامعه از که دیگرى تعریف هاده و پیشین تعاریف

 .است دشوار زمینه این در مانع و جامع تعریف یک ارائه حد چه تا که دهدمى نشان گرفته قرار شناسان

 

 
به .است کرده مطرح اینگونه را شناسىجامعه تعریف ترینجامع فرانسوى شناسجامعه “گورویچ” همه این با

 روحیه و فرهنگ مقررات، جامعه، نهادهاى اجتماعی، روابط ها،گروه طبقات، تنها شناسىجامعه موضوع او نظرب
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 با فرد اجتماعى روابط همچنین و اجتماعى عمده هاىنظام یا بزرگ هاىمنظومه حال عین در بلکه نیست، جمعى

 .گیردمى بر در را اجتماعى بستگىهم به مختلف صور نیز و دیگرى

 

 کلیه در را “تام اجتماعى هاىپدیده” که است علمى شناسىجامعه” ،“گورویچ ژرژ” نظربه 

 و جزئى بندىگروه ،)سوسیو میکرو،(خرد اجتماعى “دیالکتیک” انواع دادن قرار تحرك با و سطوح

 .کندمى بررسى آنها تخریبى و تکوینى سیر در کلى هاىجامعه
 

 

 شناسىجامعه” :بگوئیم باید دهیم ارائه شناسىجامعه از اىساده تعریف بخواهیم اگر حال 

 مطالعه مورد جامعه در را هاانسان اجتماعى زندگى یا انسانى روابط کلى طوربه که است علمى

 .Aron) “آرون ریمون ”و “گورویچ ”چنانکه جامعه این و “است جامعه علم یا دهد،مى قرار

Raymond) ابعاد داراى است اىمنظومه” :است پیچیده بسیار واقعیت یک اند،کرده بیان 

 .“گوناگون هاىجلوه و هاجنبه مختلف سطوح با متعدد

 

 

 در بلکه باشد،نمى اجتماع و خانواده :مانند ایستا و ساکن واقعیتى منظور جامعه، گوئیممى وقتى اما 

 لحاظ بدین .بدهیم قرار بررسى مورد را جامعه وقایع تحول و اجتماعى زندگى خواهیممى حال عین

  .“جامعه وقایع و واقعیات مطالعه علم یعنى شناسىجامعه” :گوئیممى و کنیممى ترکامل را تعریف

 

 

 

  پدیده یا واقعیت اجتماعی چیست ؟

دارد یا روي می دهد وشخص آن را خارج از خود پدیده کلیه واقعیت ها یا اموري است که درجامعه وجود 

ازاین مفهوم سازمان ها وتاسیسات ، .پدیده هاي اجتماعی به اجتماع انسانی متکی است .مشاهده می کند 

نهادها وجلوه هاي گوناگون حیات اجتماعی چون هنر ، ادبیات ، دین ، اخلاق ،آداب ورسوم ، عادات ، تعلیم 

ار ووقایع بی شمار دیگري را مراد می توان کرد که هر فرد در خارج از خود می یابد وتربیت ،زبان ،عقاید وافک

  .)وثوقی ونیک خلق .(

  :براي واقعه اجتماعی سه صفت قائل شده استدورکیم 

زیرا .واقعیت یا پدیده اجتماعی بیرون از فرد قرار داردوبه اصطلاح برون ذاتی است :بیرونی بودن  .1

به .کر فردمشخصی نیستوخواست واراده فرددرپیدایش آن دخالتی نداردمحصول تصورات وزاییده ف
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 .همین جهت قبل از فرد وجود داشته وبعد از فرد نیز وجود خواهدداشت

،زیرا بروجدان فرد فشار می آوردوبه او صفت دوم واقعه اجتماعی اجباري بودن آن است :جبري بودن  .2

است تنها به صرف دوست داشتن صورت نمی  مثلا ازدواج  که یک امر اجتماعی.تحمیل می شود

 .بلکه داراي قواعد ومقررات وآداب ورسوم خاصی است.پذیرد

عام :دورکیم خصلت عام بودن پدیده هاي اجتماعی رانیز مورد بحث قرارداده ومی گوید: عمومی بودن  .3

هست نه چون در کل است درجزءنیز .بودن پدیده هاي اجتماعی به دلیل این است که جمعی است 

  .اینکه چون در اجزءهست درکل یافت می شود
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  اهمیت مطالعه جامعه شناسی        

  نگاه  تازه به محیط اجتماعی ومشخص نمودن جایگاه فرد درجامعه وبررسی دوباره گروه هایی که با آنها کمتر در

 .ارتباط بوده یا هر گز با آنها تماس نداشته است 

  دیگر وفرهنگ هایی که فرد قبلا از آنها کم اطلاع بوده است شناسایی محیط هاي. 

  افزایش فهم منشا نظرها وگرایش هایی که با نظر ها وگرایش هاي افراد بکلی متفاوت است 

 نیل به فهم نیروهاي اجتماعی موثر بررفتار فرد واطرافیان او 

  کمک به طرح ها وبرنامه هاي رسمی دولت براي آینده 

 ها واحکام قالبی وانعطاف بیشتر براي تطبیق با موقعیت هاي جدید کاهش پیشداوري 

  

  رابطه جامعه شناسی باعلوم دیگر

علوم طبیعی مربوط به مطالعه پدیده هاي . علوم طبیعی وعلوم اجتماعی:علوم رابه دوشاخه عمده تقسیم می کنند 

جامعه شناسی یکی ازعلوم اجتماعی .ندطبیعی است وعلوم اجتماعی عرصه وسیع رفتارهاي انسانی را مطالعه می ک

که مطالعه (،روانشناسی اجتماعی )که مطالعه رفتارفردي است(روانشناسی :دیگرعلم اجتماعی عبارتند از.است 

که مطالعه حکومت وفلسفه سیاسی وتصمیم گیري هاي اداري وسیاسی (،علوم سیاسی )روابط افراد باگروه است

باستان :ازآن جمله (،وانسان شناسی )وزیع ومصرف کالاوخدمات درجامعه استکه مطالعه تولید ،ت(،اقتصاد)است 

شناسیکه مطالعه بقایاي تمدن  هاي گذشته است ، زبان شناسی یا مطالعه زبان،انسان شناسی جسمانی یا مطالعه 

ختلف تحولات زیستی انسان وانسان شناسی اجتماعی وفرهنگی که مطالعه شیوه هاي زندگی درمیان اجتماعات م

 .وتاریخ نیز همچون دانش هاي یادشده ،باجامعه شناسی رابطه دارندجغرافیاي انسانی ).سراسردنیاست

  جامعه شناسی به عنوان یک علم

کمتري  علمی  دقتطبیعی ،  هاي علوم رشته ودرمقایسه با بسیاري ازعلوم اجتماعی دیگرمانند هنیز  ، جامعه شناسی

به تازگی به کار درمطالعه رفتارهاي اجتماعی ،علمی  هاي  روشنخست باید دانست که :دلیل اساسی دارد امر دواین . دارد

دوم آنکه وقتی باموضوعات انسانی سروکار داریم ،با مسائل فراوانی روبرو می شویم که کمتر درمطالعه گرفته شده است،

ته تغییر می دهند واین امر ممکن است روابط آنهارا با افراد رفتارهاي خود راپیوسفیزیک یا زمین شناسی وجود دارد،
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  .یکدیگر ونیز بادانش پژوهانی که می خواهند این رفتارها را مطالعه کنند دچارتغییر کند

جامعه شناسی براي یافتن پاسخ پرسش هاي مهمی که برایش مطرح است ، سعیش این است که از روش هاي علمی 

  :یري این  روش هاي پژوهشی باید احراز شودزیر دربکارگ شرایط.استفاده کند

  پژوهش علمی مستلزم مشاهدات ملموس وواقعی است ، به طوري که صحت وسقم آن : قابلیت بررسی وآزمون

 .قابل وارسی وآزمون  شدنی باشد

  ه علم هیچ حقیقت مطلقی را نمی پذیرد ودانشمند باید همواره آماده بررسی واقعیت هاي تاز:طرد مطلق گرایی

 .حقیقت علمی باید حالت آزمایشی خود را حفظ کند ، یعنی تجدید نظر رابپذیرد. باشد 

  دانش ، پاسخ دهنده پرسش هاي مربوط به واقعیت است ، اماهیچگاه مدعی نیست  بتواند ثابت :بیطرفی اخلاقی

 .کند که یک ارزش بهتر از ارزش دیگر است 

  صی نسبت به موضوع مورد مطالعه خود داشته باشد جامعه شناس باید دید مستقل وغیر شخ:عینیت. 

  جامعه شناس باید توصیفات دقیق وصحیحی از داده هایی که :استفاده از روش هاي استاندارد ومحکم شده

بررسی میکند ارائه دهد، لازم است او طرح دقیق ومنظمی براي جمع آوري اطلاعات داشته باشدودرخصوص آن 

 .بادقت ثبت ومشخص کند ،همه شیوه ها ویافته هارا

 ضروري است که مشاهدات علمی را مشاهده کنندگان با تجربه وآموزش دیده انجام :حرفه اي بودن درتحقیق

 .دهند

 تجربه علمی هنگامی میسر است که همه متغیرهاي عمده ،جزیک متغیر که تحت بررسی : کنترل موقعیت ها

 .است ،کنترل شود

  تقسیم بندي جامعه شناسی 

نخستین تقسیم بندي جامعه شناسی به وسیله آگوست کنت پایه گذاراین دانش به عمل :شناسی از لحاظ روش جامعه 

  )درارتباط بازمان ومکان.(آمده است 

  )سکونی(جامعه شناسی ایستا  –الف 

قرارمیدهد که به علم تشریح شباهت  این بخش از جامعه شناسی ، جامعه را درزمان محدود ومکان معینی مورد پژوهش
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جامعه شناسی ایستا ازیک سو .دارد وبه مطالعه چگونگی سازمان یافتن وترکیب عناصر متفاوت پیکر اجتماعی می پردازد

ساخت اجتماعی جامعه رادرلحظه اي معین بررسی می کند وازسوي دیگر به تحلیل عنصر یاعناصري که جامعه راتشکیل 

  .می دهد می پردازد

  )حرکتی(جامعه شناسی پویا –ب 

جامعه شناسی پویا اجتماع را درزمان ودرحال حرکت بررسی می کند وتغییرات وتطورات آن را مورد تحقیق قرار می دهد 

مثلا به مطالعه خانواده ایرانی ازآغاز تاکنون می پردازدودگرگونی هاي آن رامشخص .وعلل آثار ونتایج آن راتبیین می کند

  .این دگرگونی هارابیان می کندودراین تحقیق از تاریخ مدد می گیردمی کندوعلل 

  جامعه شناسی ازلحاظ هدف 

هدف این رشته ازجامعه شناسی که جامعه شناسی محض یا ناب هم نامیده می شود، شناسایی :جامعه شناسی نظري  .1

 .ظر باشدپدیده هاي اجتماعی وکشف علل وآثارونتایج آن است بدون اینکه فایده آنی آن مدن

، هرچند جامعه شناسی درمطالعات خود خواه ناخواه به گسترش معارف بشري کمک می کند:جامعه شناسی کاربردي  .2

ولی هدف مستقیم آن بیشتر این است که ازتحقیقات درجهت رفع دشواري هاي زندگی اجتماعی انسان به طور 

 .عملی استفاده شود

  جامعه شناسی از لحاظ قلمرو

 "اجتماعی بودن انسان"دربررسی جامعه شناختی گروه هاي کوچک وصورت هاي مختلف :ناسی خردجامعه ش. الف 

  .مورد استفاده قرار می گیرد

به بررسی نظام هاي کلی  اجتماعی نظیر نظام فئودالی، سرمایه داري ومانند آنها می : جامعه شناسی کلان . ب

  .سازدوقوانین حاکم براین نظام ها راتبیین کند پردازدوسعی دارد علل تطور ودگرگونی هاي آنهاراآشکار

  جامعه شناسی از لحاظ موضوع

مانند دانش پزشکی که موضوعش بتدریج .امروزه زمینه هاي مطالع جامعه شناسی روزبه روز روبه فزونی است 

د دراین علم نیز هرکدام ازمتخصصان ،درزمینه محدو.گسترش یافته وتخصص هاي زیادي به وجود آمده است 

  .ومعینی به کار می پردازند
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روستایی، جامعه شناسی  جامعه شناسی شهري ، جامعه شناسی:برخی از شاخه هاي جامعه شناسی عبارتند از

خانواده ، جامعه شناسی صنعتی، جامعه شناسی کار، جامعه شناسی وسایل ارتباط جمعی، جامعه شناسی سیاسی ، 

جامعه شناسی ادبیات ، جامعه شناسی معرفتی ، جامعه شناسی جنگ ، جامعه شناسی حقوقی ، جامعه شناسی 

  ...جوانان ، جامعه شناسی دینی ، جامعه شناسی فقرو

  :روش تحقیق علمی 

پس از آنکه مسئله اي مشخص شد وپیش از آنکه آن را به صورت علمی بررسی کنیم :طرح یک فرضیه  -

 .باید بیانی نظري از واقعیات شناخته شده مطرح گردد

درمدت آماده سازي طرح تحقیق جامعه شناس باید رئوس آنچه را می خواهد مطالعه ، :طرح تحقیق  -

 .وتجزیه وتحلیل کند،مشخص کند جمع آوري ، پردازش

 .همه داده هاي ضروري باید طبق برنامه مذکور جمع آوري گردد:جمع آوري داده ها -

تحلیل علمی ایجاب می کند که داده هاي جمع آوري شده ، طبقه بندي وبه جدول ها : تحلیل داده ها -

 .تبدیل گرددوهمه مقایسه هاي ضروري درمورد آن، انجام شود

جامعه شناس پس از آنکه مراحل مذکور را بادقت انجام داد، باید مشخص کند که آیا  :نتیجه گیري  -

  .فرضیه نخستین تایید یا رد می شود،یا نتایج به دست آمده ناکافی است وبه نتیجه گیري نمی انجامد

  رشد تاریخی جامعه شناسی

فرانسوي  گوست کنت،ا1838در سال ن بارنخستیرا  :جامعه شناسی"واژه .جامعه شناسی جوانترین دانش اجتماعی است 

دانش او معتقد بود که . کنت را عموما بنیانگذار جامعه شناسی می دانند . به کار برد خود فلسفه اثباتی ضمن دروس در 

  .کرداستوار  منظم علمی  مشاهده و طبقه بندي بنیانبر را می توان جامعه شناسی

وبسط این نظریه چندي مورد قبول  را مطرح کرد "تطور اجتماعی" نظریه، 1876در سال  ،هربرت اسپنسر انگلیسی

اسپنسر نظریه تکامل داروین را در مورد . پذیرفته شد یافتهتعدیل  یصورته ب لیکن دوباره ، شدقرارگرفت وسپس طرد 

تکامل ابتدایی به صنعتی او معتقد بود که جوامع انسانی، از طریق یک تکامل تدریجی، از . جوامع بشري به کار بسته بود

اگرد تکاملی طبیعی است که انسانها نباید در آن او در نوشته هایش یادآور شده بود که این جریان یک فر. می یابند

  .دخالت کنند
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او در این کتاب از پیشرفت اجتماعی از . منتشر کرد 1883کتاب جامعه شناسی پویا را در سال  ،لستر وارد آمریکایی

  .با هدایت جامعه شناسان ، هواداري کرد کنش اجتماعیطریق 

کتاب قواعد روش جامعه شناسی را منتشر کرد و در آن ، روشی را که در بررسی ماندگارش  ،1895 سالدر ،امیل دورکیم

گامان تحول جامعه شدورکیم یکی از پی. ودکشی در گروههاي گوناگون به عمل آورده بود، به روشنی شرح داداز خ

  .او سخت بر این باور بود که جوامع بشري با باور داشتها و ارزشهاي مشترك اعضایشان انسجام می یابند. شناسی است

نمی توان درباره مسائل مورد بررسی در علوم اجتماعی معتقد بود که روشهاي علوم طبیعی را )1864- 1920(ماکس وِبِر 

وبر استدلال می کرد که چون دانشمندان اجتماعی جهان اجتماعی محیط زندگی خودشان را بررسی می . بکار بست

او معتقد بود که جامعه شناسان باید فارغ از . کنند، همیشه قدري برداشت ذهنی در بررسیهایشان دخالت دارد

  .ار کنند و هرگز نباید اجازه دهند که تمایلات شخصی شان در پژوهشها و نتیجه گیریهایشان دخالت کنندارزشهایشان ک

جامعه شناسی در ایران توسط غلامحسین صدیقی (تولد: 1284 هجري شمسی) در سال 1317 هجري شمسی بنیان نهاده 

صدیقی که مدرك دکتراي خود را در فلسفه و علوم اجتماعی از دانشگاه پاریس اخذ کرده بود، پس از بازگشت به ایران . شد

اشاعه و «هاي اصلی صدیقی  تلاش. داختشناسی و تاریخ فلسفه پر در دانشسراي عالی دانشگاه تهران به تدریس جامعه

هاي اجتماعی و بستر سازي و برپایی ساختارهاي سازمانی مناسب براي توسعه علوم  کاربردي نمودن شناخت علمی پدیده

. بود» اجتماعی

  :فنون تحقیق

  :شوند، عبارتند از به کار برده می اجتماعی هاي  پژوهش بیش از همه درچهار فن که 

  .موردي مطالعه و گیري نمونه مشاهده، آزمایش،

 متغیرهاي همه اگر ، گیرد می صورت آزمایشگاه نام به خاصی درجاي ، علمی تجربه یا آزمایش که هرچند:  آزمایش

  دیگر بیان ،به گرفت کار به نیز آن وقوع درمحل یا روزمره زندگی در را روش این توان می ف بماند ثابت شده نظارت
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خاص ، فقط متغیر مستقل است که آزمایش کنند ه به عمد وبراي گذر از آزمایش ي به آزمایش دیگر ،  در هر آزمایش

جامعه شناس ، براي فهم چگونگی تاثیر تغییرات متغیر مستقل برنتایج آزمایش ، موضوع مورد مطالعه .تغییر می دهد

  .خود را به یک گروه کنترل ودست کم یک گروه آزمایش تقسیم می کند

این مطالعات نیز مانند آزمایش ،هم درخود جامعه وهم درآزمایشکاه صورت می پذیرد : العات مبتنی برمشاهدهمط

باوجود این ،مطالعات مبتنی برمشاهده با آزمایش از این جهت متفاوت است که دراینجا ، جامعه شناس متغیر .

، بلکه سعی دارد مشاهدات منظمی را در موقعیت مستقلی را براي تاثیر آزمایش برافراد مورد مطالعه دخالت نمی دهد

  .غیر ساختگی کنونی ، ثبت وضبط کند

فرض کنید جامعه شناس ، گروه خاص یا جمعیتی را درنظر بگیرد وبخواهد درباره ي اعتقادات ، : بررسی هاي نمونه اي

این جامعه شناس می تواند با مشاهده وپرسش از هریک از .ارزش ها ووجهه نظر اعضاي آن به تعمیم هایی دست یابد 

اما اگر گروه مورد نظر او بیش از حد . بد افراد آن جمعیت ، به خلاصه یکپارچه اي از باورهاي اعضاي آن گروه دست یا

به همین جهت جامعه شناس اغلب نمونه هایی را که نماینده کل آن .بزرگ باشد،مصاحبه با همه افراد عملی نیست 

  .جمعیت باشد انتخاب می کند

می زند محققی که به مطالعه موردي دست .مطالعه موردي معمول ترین روش مطالعه میذانی است : مطالعه موردي

محقق می تواند روش مشاهده  - ،باید به ثبت وضبط کامل وجامع جزئیات وابعاد مختلف موضوع مورد مطالعه بپردازد

  .همراه با مشارکت را، یا جزءآن را برگزیند

  

  : عوامل زمانی تحقیق

o مختلف دریک زمان است  گــروه چندین  وضعیت موجود بین مقایسه : یا متقارن  بررسی همزمان. 

o تی ، که با استفاده از داده هاي کوششی است تحقیقا: قبل یا گذشته نگر  معطوف به مطالعه

 .مضبوط درخصوص مقطعی از گذشته ، انجام می شود

o  یک دوره معین زمانی بهشود و در زمان حال آغاز میازکه  مطالعه اي است : نگر آینده مطالعه 

 .یابد آینده گسترش می
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 :شناختیمشکلات پژوهش هاي جامعه 
 

کند  ایجاب می ، توجه به زمان ومکان را درهمه گزارش هااجتماعی اوضاعم ومدا ات تغییر: تغییر اوضاع اجتماعی -1

هرچند در علوم طبیعی نیز دگرگونی رخ می دهد، میزان دگرگونی درکوتاه مدت ، درعلم اجتماعی ممکن است .

  .بسیار چشمگیر تر باشد

مورد مطالعه مورد افرادرفتار  بر تممکن اس محقق به هنگام تحقیق،حضور  با طرح یک بررسی: مشکلات تحقیق -2

  .تاثیر بگذارد

اگر مردي موضوع یک بررسی درباره حقوق برابر براي زنان قرار گیرد، ممکن است در برابر پرسشگر زن واکنشی :مثال 

ها همسرش نیز حضور  ر زمان ارائه پرسشنشان دهد که با واکنش او در برابر پرسشگر مرد تفاوت داشته باشد و اگر د

  .داشته باشد، واکنش او ممکن است باز هم تفاوت پیدا کند

با آنکه جامعه شناس اغلب نمی تواند رفتار خاص افراد مورد مطالعه را پیش بینی .ها بینی ناپذیري رفتار انسان پیش    -3

  .بینی هاي منطقی دقیقی انجام دهدکند ،می تواند درمورد رفتار گروهی که فرد عضو آن است پیش 

داردکه ناشی از  يمحدودیت هاي بسیار، وفیزیک جامعه شناسی، برخلاف علوم طبیعی: هاي اخلاقی محدودیت -4

چون جامعه شناس با انسان سروکار دارد ، باید حقوق اورا .ملاحظات اخلاقی پذیرفته شده در تحقیقات اجتماعی است 

  .ایستگی هایش توجه کندرعایت کرده ، به علایق وش

هایش بسیار  هاي یک بررسی بسیار ارزش دارند، اما هزینه دانیم یافته در بسیاري از موارد، با آن که می: ها محدودیت آزمایش -5

  .کندبرفرد مورد مطالعه وارد می شود توجه علاوه براین جامعه شناس باید به آسیب هایی که .تر از آن است که بتوان اجرایش کرد سنگین

  تعریف فرهنگ 

. آنان که افراد جامعه رابه دو گروه بافرهنگ وبی فرهنگ تقسیم می کنند ، تصوري نادرست و عامیانه ازجامعه دارند 

رفتارهاي فرهنگ را می توان به عنوان مجموع . ازدیدگاه جامعه شناسی ، هیچ فرد بزرگسال وطبیعی بی فرهنگ نیست 

اکتسابی وویژگی اعتقادي اعضاي یک جامعه معین تعریف کرد ، کلمه اساسی  ومهم درتعریف یادشده ، کلمه اکتسابی  است 

  ).بروس کوئن .(که فرهنگ را ازرفتارهاي برخاسته از وراثت و ویژگی هاي زیستی متمایز می کند 
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یوسته اي از اندیشه ها واحساسات واعمال کم وبیش صریح که مجموعه ي به هم پ":گی روشه فرهنگ را عبارت می داند از 

بوسیله اکثریت افراد یک گروه پذیرفته شده است وبراي اینکه این افراد ، گروهی معین ومشخص را تشکیل دهند لازم است 

  ."رعایت گردد -درعین حال عینی وسمبلیک  –که آن مجموعه به هم پیوسته به نحوي 

فرهنگ پذیرشی ازمجموعه رفتارهاواعمال موجود دریک جامعه است که اعضا وافراد آن باضوابطی  "به نظر مارگارت مید 

  ."مشترك تمامی آن رابه کودکان خود وقسمتی ازآن رابه مهاجرینی که به عضویت جامعه درمی آیند، منتقل می سازند

م تغذیه وبالاخره مجموعه آنچه که فرد فرهنگ عبارت است از اعتقادات ،رسوم ، رفتار فنون ،سیست ":لوي می نویسد 

یعنی مجموعه اي که نتیجه فعالیت ها وابداعات شخص او نیست ، بلکه به عنوان میراث گذشتگان از . ازجامعه خود می گیرد 

  ."راه فراگیري مستقیم به او منتقل می شود

ایی است که فرد ، به عنوان عضو، از  ازنظر جامعه شناسان ومردم شناسان فرهنگ علاوه برهمه اینها شامل تمام چیزه

یعنی همه عادات واعمالی که فرد از راه تجربه وسنت آموخته است به انضمام تمام اشیاء مادي که . جامعه کسب می کند 

به علاوه ، درآنچه که میخوریم و .توسط گروه تولید می شود و آنچه راکه می توان در آثارهنري یا مطالعات علمی متجلی دید

آشامیم ومی پوشیم ، درانواع خانه هایی که بنا می کنیم ، در روابطمان با اعضاء خانواده خود وسایر افراد جامعه ، درنظام   می

ارزشی جامعه ، درآنچه می آموزیم ، درتصورمان از خوب وبد ، در آرزوهایمان ، درنظرمان نسبت به سایر جوامع ودربسیاري 

  ."است  چیزهاي دیگر تجلیات فرهنگ مشهود

فرهنگ مجموعه ي  ":،درکتاب فرهنگ ابتدایی آمده به عنوان تعریف جامع ومانع معروف است 1871تعریف تایلر که درسال 

پیچیده ایست که شامل معارف ، معتقدات ، هنرها، صنایع ، فنون ، اخلاق وقوانین ، سنن وبالاخره تمام عادت ورفتار 

  ."، از جامعه خود فرا می گیرد ودر برابرآن جامعه وظایف وتعهداتی رابرعهده داردوضوابطی است که فرد بعنوان عضو جامعه 

 

  فرهنگ متمایزازجامعه     

جامعه به گروه معینی ازانسان ها اطلاق می شود که درطول هزاران سال با یکدیگر زندگی کرده ودر سرزمین معینی سکنی 

افراد هر جامعه . تماعی متمایز از گروه هاي دیگر ، سازمان داده اند گزیده اند وسرانجام ، خودرا به عنوان یک واحد اج

هر جا . ممکن نیست که فرهنگ جداي از جامعه یا جامعه اي جداي از فرهنگ با شد. همچنین فرهنگ مشترکی نیز دارند 

  .که جامعه اي هست ، فرهنگ منطبق بر آن نیز وجود دارد
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  :ارتباط نمادي 

انسان ؛ توانایی ومهارت او دربرقراري ارتباطبادیگرانبه عالی ترین وپیچیده ترین وجه است  یکی از ویژگی هاي خاص 

استعداد بسیار تکامل یافته انسان دربرقراري ارتباط ات نمادي ، اکتساب فرهنگ ارا آسان ، وانتقال فرهنگ را از نسلی به .

  .نسل دیگر ممکن می کند

شیوه نخست ، زبان گفتاري است که عبارت از الگوهاي صوتی . صورت می گیرد  ارتباط نمادي آدمیان به سه شیوه اساسی

دومین شیوه ارتباط ، زبان نوشتاري است که عبارت از ثبت تصاویري از ).آموزش وارتباطات .(ومعانی پیوسته به آن است 

یانه گرفته شده است وبه سومین روش ، زبان جسمانی است که از ادب عام).آموزش حفظ ومیراث فرهنگی .(گفتار است 

  .معناي برقراري ارتباط ، با حرکات دست وصورت ، وبه طور کلی ایماواشاره است 

رفتارهاي ثابتی هستند که گروه به لحاظ فکري و رفتاري از افراد انتظار دارند یا آنها را تائید  يمعیارها: هنجارهاي فرهنگی 

        .می کند 

    فرهنگی کدام است ؟صورت هاي مختلف هنجارهاي 

این ارزشها ، اعمال و رفتار جامعه را . احساسات ریشه دار و عمیقی است که اعضاي جامعه برآن شریک اند   :ارزشها  - الف

بسیاري قائل   هر جامعه اي براي زندگی خانوادگی مثل موازین دینی ، رعایت حقوق والدین ارزش  :مثال . تعیین می کند 

  .است 

از آداب و  مثال نمونه هایی ،به آن دسته از شیوه هاي رفتار عادي اطلاق می شود که در جامعه رواج دارد  :وم آداب و رس - ب

  .رسوم رایج در هر جامعه اي عبارتند از حفظ پیوندهاي خانوادگی یا دید و بازدید دوستانه 

. می گیرد   اي درست و نادرست را در بر عبارت از رسومی هستند که ویژگی هاي معناداري از رفتاره  :رسوم اخلاقی  - ج

رسوم اخلاقی هر جامعه در نظام حقوقی و آموزش هاي مذهبی آن متبلور می شود قوانین بخشی از رسوم اخلاقی هستند که 

می شود مثال در هر  به صورت قواعد و مقررات در آمده اند هر کس بر خلاف این مقررات رفتار کند با مجازات قانونی روبرو

  .وجود دارد ... ، قاچاق ، دزدي و کشیمعه اي قوانین و مقررات دقیقی براي آدم جا

فرهنگ آرمانی آن است که الگوهاي رفتاري آشکار و رسماً تعیین شده را در :   فرهنگ آرمانی و فرهنگ موجود 

وب یا آرمانی می گیرد در حالی که فرهنگ موجود آن چیزي است که عملاً برجامعه حاکم است مثال فرهنگ مطل
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    .سیگار کشیدن در مکانهاي عمومی را بد می داند درحالی که فرهنگ موجود این را نادیده می گیرد 

هر فرهنگ به شیوه نظام یافته اي سازمان می یابد تا امکان روابط متقابل موثر را براي افراد و گروهها : سازمان فرهنگ 

به کوچکترین واحد فرهنگ اطلاق می شود که ممکن است یک عبارت شی ء حرکت یا نماد : عنصر فرهنگی .فراهم کند

  .باشد 

  .به گروههایی اطلاق می شود که با هنجارها و موازین فرهنگ غالب در جدال هستند و شدیداً آن را ترد می کنند:ضد فرهنگ 

م گروه اجتماعی وشغلی هستند وبه چه طبقه اي بستگی  دارند افرادهرجامعه برحسب اینکه متعلق به کدا: خرده فرهنگ

وخود را ازچه طایفه اي می دانند وبه کدام گرایش فکري وعقیدتی منسوبند ، وبالاخر ه برحسب اینکه ازنظر جنسی وسنی 

به اعتبار گفتار ورفتار وبه آسانی می توان آنها را . درچه رده اي قرار دارند ، داراي نمود وظهور ومختصات فرهنگی متفاوتند 

یا جوانه ها وشاخ وبرگ هاي "خرده فرهنگ  "این تفاوت ها وویژگی هاي داخلی هر فرهنگ را .از یکدیگر متمایز ساخت ...ولباس و

  .تنه ي اصلی فرهنگ جامعه می نامند 

هنگامی که فرد در محیطی زندگی می کند که باورها ، ارزشها و اعتقادات او وجه مشترك چندانی با فرهنگ  :ضربه فرهنگی 

  .آن محیط ندارد و به طور مداوم تحت تاثیر آن فرهنگ قرار دارد دچار ضربه فرهنگی می شود 

شود و با توجه به تغییرات  هر فرهنگ به دو بخش عناصر مادي و غیرمادي تقسیم می :تأخر یا واپس ماندگی فرهنگی 

و ابداعات انتقال محصولات مادي فرهنگ سریعتر و آسانتر از فرهنگ مرتبط با ان محصولات مادي  تکنولوژیکی و اختراعات

تأخر فرهنگی زمانی رخ می دهد که یک عنصر مادي فرهنگ وارد جامعه شود ولی فرهنگ متناسب با آن . صورت می گیرد 

رهنگ متناسب با آن با تاخیر وارد جامعه می شود و در این وضعیت عناصر غیرمادي فرهنگ سعی دارند وارد نمی شود و یا ف

  .ند وضعیت خود را در میان دگرگونی هاي اعضاي مادي فرهنگ حفظ کن

 مادى فرهنگ

 علمى و کمىموازین  با گیرى اندازه قابل و ملموس و محسوس که گردد مى اطلاق هائى پدیده مجموعه به مادى فرهنگ

 حاضر اعضاء به ارث به و ساخته شده جامعه پیشین اعضاء دست به که است اشیائى و ابزار و لمس قابل اشیاء شامل .است

 پزشکی، فنون شیمیائی، داروهاى خانه، لباس، لوازم کشاورزي، و صنعتى وسایل کار، ابزارهاى :مانند و است رسیده جامعه

 کلیه بر مشتمل واقع در مادى فرهنگ دیگر عبارت انسان، به دیگر هاى ساخته دست و بنا و ساختمان تولیدي، وسایل
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 )فلاحی(.دارد جامعه وجود در که است تکنولوژى یا مادى آوردهاى دست

 معنوى یا غیرمادى فرهنگ

 آسانى به و نیست ى گیر اندازه قابل کمى موازین با . دارد جنبه  کیفى که است موضوعاتى بر مشتمل 

 هاى ودانستنى فکرى هنري، و ادبى آثار باورها، اخلاقیات، معتقدات، رسوم، و آداب .نمود ارزیابى و مقایسه را آنها توان نمى

 واقع در اینها .هستند فرهنگ معنوى اجزاء از شوند مى فراگرفته خط و زبان وسیله به عمدتاً که ...غیره و ) فولکلور( عامه

 یک ملیت و قومیت که اى است ضایعه آن، گرفتن عاریه یا و دادن دست از و دهند مى تشکیل را جامعه هر 'فرهنگی هویت'

 عاریه که حالى در .ساخت غنى و داد گرفت، توسعه عاریه توان مى را مادى هاى فرهنگ .کند مى تهدید را اجتماعى گروه

 کنش فرهنگ، معنوى و مادى هاى جنبه بین حال هر در.نه ضروري و است پذیر امکان آسانى به نه ' معنوي فرهنگ' گرفتن

 پیروان یعنى شناسان جامعه از بعضى مورد این در .شد خواهد تغییردیگرى موجب یکى تغییر و دارد وجود متقابل هاى

 فرهنگ در تغییر باعث مادى ابزار و اشیاء تکنیک در دگرگونى که هستند معتقد 'برن آگ' جمله از 'تکنوکراسی' مکتب

 تغییرى مردم معنوى فرهنگ در آنکه براى هستند معتقد آنها دیگر عبارت به .گردد مى عقاید مردم و افکار طرز و معنوى

 بدون .گردد حاصل دگرگونى آنها تکنولوژى و تکنیک در باید ، کرد تحمیل آنها بر را خود عقاید و نظرات وبتوان شود حاصل

 آموزش دیگر عبارت به یا اندیشه و تفکر محصول آید، مى پدید کار ابزار و تکنیک در که تغییراتى تردید

 معنوى و هاى مادى جنبه بنابراین .گردد مى مادى فرهنگ در تغییر سبب انسان خلاق و مترقى هاى اندیشه .است پرورش و

 مى روى جامعه درون در کنش متقابل این .دارند متقابل تأثیر درهم هستند 'اجتماعی هاى پدیده' جمله از دو هر که فرهنگ

 مشخصى و واحد عامل با آید مى وجود اقتصادى به و اجتماعى فرهنگی، هاى پدیده در که را تغییراتى توان نمى و دهد

 .هستند مؤثر آنها مختلفى در عوامل و هستند 'تام' اجتماعى هاى پدیده بلکه .کرد تبیین

 را یا معنوى غیرمادى فرهنگ فقط خود بندى تقسیم در شناسان مردم و شناسان جامعه از بعضى که گفت باید اینجا در

 جمله از .دانند شناسى مى جامعه موضوع را آن درباره تحقیق و دانسته 'تمدن' را 'مادي فرهنگ' و اند نامیده 'فرهنگ'

 .ساخت مجزاء یکدیگر از به آسانى توان نمى را غیرمادى و مادى فرهنگ اما است آلمانى شناس جامعه 'وبر آلفرد' ، اینها

  ).همان منبع.(دارند متقابل وابستگى و پیوستگى هم به بخش دو این زیرا

  :قوم مرکزي 

عادت ها وسنت ها . قوم مرکزي گرایشی است که برحسب آن ،افرادجامعه فرهنگ خود رابرتر از فرهنگ دیگران می پندارند

احساس مشروعیت گروه .ه قوم مرکزي ترغیب می کنند، غالبا مارا با استفاده از وجهه نظر هاي اجتماعی ریشه دار ، ب

منع نوآوري وطرد غیر ضروري وبیهوده خردودانش .،وفاداري، میهن دوستی وملیت خواهی ازآثار مثبت قوم مرکزي است 
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  .دیگر فرهنگ هااز معایب قوم مرکزي می باشد

  :فرهنگ پذیري 

  .این جریان ،فرایند فرهنگ پذیري نامیده می شود.ته می شودگاه اتفاق می افتد که یک عنصر فرهنگی از فرهنگ دیگر گرف

درعین حال ،این دگرگونی .،هردو دچار دگرگونی می شونددرچنین وضعیتی،فرهنگ هایی که بایکدیگر تماس مستقیم دارند

  .ممکن است دریک فرهنگ خیلی عمیق تر ازفرهنگ دیگرباشد

فرهنگ دگرگونی و تحول آن است گرچه دگرگونی و تحول فرهنگ یکی از ویژگی هاي مهم  :دگرگونی یا تحول فرهنگی 

آنچنان به صورت کند و آرام صورت می گیرد که در کوتاه مدت فرهنگ ثابت به نظر می رسد ولی در تمام فرهنگ شاهد 

می توان  دراز مدت هستیم البته اکنون تکنولوژي فرآیند تحول و دگرگونی را سرعت بخشیده است که  تغییر و دگرگونی در

معمولاً دگرگونی فرهنگی زمانی رخ می دهد که عناصر جدید و مجموعه هاي نو . را در کوتاه مدت شاهد بود  تحول فرهنگی

مقاومت در برابر دگرگونی فرهنگی . فرهنگ ظاهر می شود و بدین طریق محتوا و ساخت فرهنگ را عوض می کند  در

  .ها با انحراف شدید از ارزش هاي سنتی و رسوم همراه باشد هنگامی بیشتر آشکار می شود که این دگرگونی

 : فرهنگی دگرگونی سرچشمه عوامل انواع

هاي  دگرگونی هرچه دهد می رخ پیشرفته صنعتی کشورهاي در بیشتر تکنولوژي سریع هاي دگرگونی : تکنولوژي

 .شود بیشتر آن از ناشی فرهنگی پیداکنددگرگونیهاي بیشتري وشتاب سرعت تکنولوژیکی

 تأثیر عمیقی دهند رخ که درصورتی اما دهد می رخ کمتر طبیعی محیط در شدید و ناگهانی درگرگونیهاي  :طبیعی محیط

 .گذارند می ي برجا

 اجتماعی متناسب دگرگونیهاي همواره کشور یک جمعیت توزیع و شمار در عمده دگرگونی گونه هر  :جمعیت در دگرگونی

 ممکن خود به خودي این گرددو تولید وضع بهبود یا مهاجرت به منجر است ممکن جمعیت افزایش دارد دنبال به را خود با

 .بینجامد اجتماعی دگرگونی به است

 دارد و ذهنی روانی جنبه نیازها خودرابشناسد نیازهاي جامعه که است این اجتماعی دگرگونی شرط  :شده شناخته نیازهاي

  .گردند پدیدارمی تازه نیازهاي شود عوض اوضاع همین که و

  پایگاه ونقش

  تعریف پایگاه ونقش

پایگاه ، به موقعیت اجتماعی وجایگاهی اطلاق می شود که فرد درگروه یا درمرتبه اجتماعی  یک گروه ، درمقایسه با گروه 

نقش به رفتاري اطلاق می . پایگاه وموقعیت اجتماعی فرد حقوق ومزایاي شخص را تعیین می کند.هاي دیگر ، احراز می کند 
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نقش هاي مناسب  به صورت بخشی از فراین .ا احراز کرده است ، انتظار دارندشودکه دیگران ازفردي که پایگاه معینی ر

  .اجتماعی شدن به فرد آموخته می شود وسپس او آنها را می پذیرد

  پایگاه انتسابی وپایگاه اکتسابی

، دین ، نژاد ، پایگاه انسابی از آغاز تولد به فرد محول شده ، عمدتا برزمینه هاي خانوادگی نوزاد استوار است ، جنسیت 

به این ترتیب ، پایگاه فرد برنسب او .ثروت ومعیارهاي اجتماعی ، همگی از طریق والدین  وخانواده به فرد منتقل می شود

پایگاه اکتسابی به .مبتنی است ، نه برشایستگی هاي فردي ونه برآن چیزي که از طریق کاروکوشش به دست آورده است 

ساس تلاش وکاري که  فردازخود بروز داده یا استعدادها ومهارت هایی که از خود نشان داده موقعیتی اطلاق می شود که برا

  .است ، استوار است 

  .شوند  گیریم، الگوهاي نقش نامیده می شویم و از رفتارشان سرمشق می اي قائل می اشخاصی که ما برایشان ارزش ویژه: الگوي نقش 

  .ها را درنظردارند افراد در هنــگام داوري و ارزیابی شــیوه اجــراي نقشهایشان، آنالگوهایی هستند که : هاي مرجع گروه

برخی افراد همواره مطابق باانتظارات دیگران .شیوه ایفاي نقش طبق انتظارات جامعه را نقش محول می نامند : نقش محول 

  .انجام می دهند رفتار نمی کنند ، ام درعین حال ، نقشی را که جامعه به آنها محول کرده 

  .روشی است که فرددرعمل ، درایفاي یک نقش معین به کارمی برد: نقش محقق 

براي آنکه شخصی بتواند نقشی را به درستی ایفاکند ، لازم است داراي شخصیتی باشد که اورا به : شخصیت وایفاي نقش 

مسلم است که همه افراد ، آن نوع شخصیتی را که درعمل بتوانند نقش معینی را ایفاکنند ندارند .م آن نقش هدایت کند انجا

به ویژگی فردي که نقش خاصی را به رغم میل واحساسات شخصی ایفا می کند ، دلسردي از نقش می : دلسردي ازنقش

یت خاصی درزندگی فرد نداردوشخص به جاي آنکه نقش رادردل این وضع هنگامی اتفاق می افتد که آن نقش اولو.گویند

  .خود جایگزین کند، آن را تنها به این دلیل ایفا می کند که ضرورت ایجاب میکندیادیگران ازاو انتظار دارند

ها و  شود که در هنگام ایفاي نقش با الزام گاه یک فرد براي آن در اجراي نقش خود دچار اشکال می: فشار نقش

  انتظارات دانشگاه و دانشجو از استاد: مثال . شود شود، فشار نقش به همین وضعیت اطلاق می هاي متناقضی روبرو می داشتچشم

فردي را در نظر بگیرید که با یک یا چند نقش که مستلزم انجام رفتارهاي متناقض یا متعارض است، سر و کار : تعارض نقش   

  .گویند ش میچنین حالتی را تعارض نق. دارد
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  پرورش اجتماعی وشخصیت

  :اجتماعی شدن 

شخصیت می دهد وظرفیت  رامی آموزد، در جامعه ، راه هاي زندگی کردن  انسان به  است که یندياجتماعی شدن فرا

درآغاز زندگی ، کودك از دیگران .هاي اورا درجهت انجام وظایف فردي وبه عنوان عضو جامعه ،توسعه می بخشد

  .که چه رفتارهایی ازاوانتظار می رود واوداراي چه نوع شخصیتی است فرامیگیرد 

  تاثیر هنجارها براجتماعی شدن فرد

از آنجا که انسان به غرایزبسیار متنوعی  مجهز نشده است ،براي آنکه بتواند به حیات خود ادامه دهد ، بناچار باید بیاموزد 

آنچه که همکاري هاي میان .دي ترین نیازهاي خود با آنهاهمکاري کند که چگونه به دیگران بپیوندد وحتی براي رفع  بنیا

افرادبشر ووابستگی متقابل آنها به یکدیگر را ممکن می سازد ، نظامی از الگوهاي رفتار آموخته شده است که دیگر 

  .این الگوهاي رفتار مشترك یا معیارهاي رفتار را هنجار می نامند.اعضاي یک فرهنگ درآن سهیمند

  :هداف اجتماعی شدن ا

 .است فرابگیرد نیازشخص باید مهارت هاي ضروري را که  براي زندگی درجامعه  .1

 .شخص باید بتواند به صورت موثري با دیگران ارتباط برقرار کند وتوانایی خواندن ،نوشتن وسخن گفتن پیداکند .2

 .فراگیردرا به شیوه هاي قابل قبول جامعه فرد باید بتواند نیازهاي بدنی خود ،  .3

 .فرد باید ارزش ها واعتقادات اساسی جامعه خود را درذهن خود متمرکز کند .4

فرد درحین اجتماعی شدن می آموزد که خود را یک ذات جدا،مشخص ومستل درنظر بگیردوازهمه اشخاص : خود 

  .خود داراي یک هویت مشخصی است که دیگران دربرابراوواکنش نشان می دهند.واشیامتمایز کند

تصویر فرد ازخود، سهم مهمی در مشخص ساختن چگونگی نقشی که او کم وبیش باید ایفا کند : ایی خودپوی

  .اعتماد به نفس فرد درانجام هر کار ، اثرفراوانی برانجام موفقیت آمیز آن عمل می گذارد وبه آن وابسته است.دارد

گریستن در آیینه مبتنی ن، بر پایه مقایسه با عمل » آیینه سان خود«نظریه : ) نظریه چارلزهارتون کولی(خود آیینه سان           

در این نظریه، آئینه همان جامعه است که .نگرد بینند، می است، بدین سان که شخص در آن بازتابی از آنچه را که دیگران در ما می

  .مشاهده کنیم مانار خودهاي دیگران را نسبت به رفت سازد و واکنش مانند آئینه براي ما امکان آن را فراهم می
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هایی است که شخص معتقد است که دیگران از او  نظریه دیگري تعمیم یافته مجموعه چشمداشت: دیگري تعمیم یافته

  .سنجد هر شخصی با گذاشتن خودش بجاي دیگري در واقع خودش را می. دارند

  .شوند دیگران مهم نامیده میاشخاصی که بر رویکردهاي افراد دیگر بسیار نفوذ دارند، :دیگري مهم

  :اجتماعی شدنانواع 

نهادهاي آموزشی ونظامی،نمونه نهادهاي .صورت پذیرد رسمی و هم غیر رسمی  به گونه اي  اجتماعی شدن ممکن است 

رسمی است وروابط متقابل در گروه هاي همبازي یا عضویت درگروه هاي غیر رسمی وباشگاه هااجتماعی شدن به صورت 

  .است غیررسمی 

  :ساختن عوامل عمده اجتماعی 

خانواده براي کودك کم سن وسال معرف همه دنیایی .اجتماعی شدن کودك از خانواده شروع می شود دفراین:خانواده.1 

  .است که اورااحاطه کرده است 

است ، در حالی که خانواده در جوامع ابتدایی مسئول مستقیم اجتماعی ساختن نخستین دوران کودکی : مدرسه .2

  .درجوامع پیشرفته ،این مسئولیت به سازمان هاي رسمی ، مانند مدرسه واگذار شده است

گرچه هدف عمده گروه هاي همبازي تفریح وسرگرمی است ، اما اینگونه گروه ها پس از خانواده ، : همسالانهاي  گروه  .3

  .احتمالا مهمترین وموثرترین عامل اجتماعی شدن کودك است 

درغالب کشورهاي پیشرفته صنعتی ، رسانه هاي جمعی نقش مهمی رادرفراین اجتماعی شدن بازي : جمعی اي ه انهرس .4

افراددراین جامعه ها وحتی دربرخی ازجوامع جهان سوم ،وقت بسیاري را صرف خواندن ، ورق زدن کتب .می کنند

  .می کنند...،روزنامه ها،تماشاي برنامه هاي تلویزیون و

به همه خصلت ها وویژگی هایی اطلاق می شود که معرف رفتار یک شخص است، ازجمله می توان این خصلت : شخصیت

ویژگی "اصطلاح .هارا شامل اندیشه ،احساسات ، اداراك شخص ازخود، وجهه نظرها،طرز فکروبسیاري عادات دانست 

  .بھ جنبھ خاصی از کل شخصیت آدمی اطلاق می شود" شخصیتی
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  :ثر بررشد شخصیت عوامل مو

نیازهاي حیاتی وجسمانی .ویژگی هاي جسمانی موروثی در انسان ،بررشد اولیه شخصیت کودك موثراست : تاثیر وراثت 

  .وظرفیت ها بین همه افراد مشترك است وبخشی ازترکیب وجودي انسان رادرهنگام تولد می سازد

محیط طبیعی نیزبرشخصیت افراد تاثیر می گذارد،زیرا افراد تاحد وسیعی سطح کارایی خود راکه  براي :محیط طبیعی 

  .ضروری است ،از محیط می گیردحفظ حیاتش 

هرجامعه براي آنکه بتواند درقالب فرهنگ معینی زندگی کرده ، ارتباط متقابل وموفقیت آمیزي :فرهنگ وشخصیت 

  .اصی راکه بافرهنگش مطابقت داشته باشد پرورش می دهدداشته باشد،گونه هاي شخصیتی خ

ارزش .شخصیت انسان ، درحدوسیعی به منزله حاصل تجربه فرد درقالب گروهش رشد می یابد:تجربیات گروهی وفردي

  .باورهاي گروه ،همگی به شکل گیري شخصیت فرد کمک می کند.ها ، هنجارها ، وجهه نظرها 

  گروه هاي اجتماعی 

وه مرکب ازتعدادي از انسان هاست که با یکدیگر روابط متقابل داشته ، از عضویت خود دریک جمع که اعضاي گر: تعریف 

  .آن ازیکدیگر انتظار اعمال ورفتار مشترکی دارند ، آگاهند

  :سه نوع گروه بنیانی

  .گفته می شودتجمع یا جمع به آن .هرگونه تجمع انسانی است که افراد در کنارهم قرارگرفته باشند:نوع اول 

  )مقوله یارده(به تعدادي از افراد اطلاق می شودکه ویژگی هاي مشترکی دارند :نوع دوم 

  .عبارت است از تعدادافرادي که درنوعی الگوي سازمان یافته روابط متقابل ومنظم سهیمند:نوع سوم

به این نوع .ت درآن علاقه من است دربرخی موارد، فرد گروهی راانتخاب می کند که شخصا به عضوی: گروه هاي اختیاري 

  .گروه، گروه اختیاري یا ارادي می گویند

  .به این گروه ها غیر اختیاري  می گویند.گاهی افراد بدون انتخاب خود، درگروهی قرار می گیرند :گروه هاي غیر اختیاري 
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رحضور آنهااحساس راحتی وخودمانی عبارت است از تعدادي افراد که فرد خود را متعلق بدانها دانسته ، د: درون گروه 

  .می کند

چنین شخصی ،بظاهراطمینان دارد .عبارت از افرادي است که شخص ، بین خود وآنهامنفع مشترکی نمی بیند: برون گروه 

  .که به آن افرادتعلق ندارد

رقبال اعضاي گروه براي آن بکارمی رود که میزان احساس نزدیکی یا پذیرشی را که اعضاي یک گروه د:فاصله اجتماعی 

  .دیگر دارند، مورد سنجش قرار دهد

تماس مستقیم وصمیمانه وچهره به چهره افراد، وپیوند هاي عاطفی نیرومند وپایدارومحبت بین : گرو ه هاي نخستین 

  .اعضا ، ازویژگی هاي بنیادي گروه هاي نخستین است 

قط براي هدف هاي عملی خاص وروابط چهره به چهره پیوند هاي عاطفی ضعیف وموقت ، برخوردها ف: گروه هاي ثانوي 

  .بسیارکم ومحدود ازخصایص گروه هاي ثانوي است 

  سازمان 

سازمان رسمی به گروهی از افراد گفته می شود که بر اساس یک سري قواعد و مقررات شکل می گیرد و هدف هاي آن نه  

سازمان از جمله گروههاي داراي عمر طولانی است در این . توسط خود افراد بلکه توسط قانون رسمی جامعه تعریف می شود 

  .وابط خاصی شکل می گیرد ضنوع گروه برنامه ریزي ، تقسیم کار و روابط میان افراد بر اساس 

  سازمان  هاي بسیارمتشکل وسازمان هاي کم تشکل

که  –این مقررات را مدیران . می کنند  درسازمان بسیارمتشکل ،اعضاباید ازمقررات جاري سازمان بی چون وچرا پیروي 

درسازمان هاي کم تشکل افراد . گروه کوچکی درسلسله مراتب سازمانی اند تهیه وتنظیم می کنند وبه اجرا درمی آورند

. اجازه دارند سلیقه شخصی  رانیز درکارهایشان دخالت دهند وگاهی اوقات از دستورالعمل هاي سازمان سرپیچی کنند

  .زمان هاي کم تشکل ،بسیاري از اعضا درفرایند تصمیم گیري همکاري می کنندبعلاوه درسا

  :ماکس وبربراي  دیوانسالاري پنج ویژگی رابرشمرده است 

نظام دیوانسالاري ،هرشخص وظیف ه معینی راکه برعهده اوگذاشته شده است :تخصصی شدن کارها -
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  .،انجام می دهد

سئولیت هاووظایف ونیز امتیازات معینی داردوهرفرد هرمقام درسلسله سازمانی ،م:سلسله مراتب  -

  .دراین سلسله مراتب ، باید فعالیت هاي خودرابیدرنگ به شخص بالاترازخود گزارش دهد

درنظام دیوانسالاري ،حکم ورتبه سازمانی کارکنان برطبق سمتی که دارند تعیین : رفتار غیرشخصی  -

  .می شود

، هیچ متقاضی استخدام ،بدون داشتن حداقل شرایط  دریک سازمان:صلاحیت هاي فنی وشایستگی -

 .لازم براي سمتی که درخواست آن راداده است ،استخدام نمی شود

فعالیت هاي سازمان رسمی وکارکنان آن تابع مجموعه اي از آیین نامه ها :آیین نامه ها ومقررات  -

 .ومقررات وضوابط مشخص است 

  

  :می ویژگی هاي عمده ساخت هاي سازمان هاي رس

  الگوهاي ثابت ارتباطات )الف 

  اعمال انضباط ونظم رسمی)ب

  مشخص کردن وتفکیک مسئولیت ها ووظایف تخصصی)ج

  اعمال پاداش ها ومجازات مثبت ومنفی تصویب شده)د

ساخت غیررسمی به افراد انعطاف پذیري می دهد وبدون ا نتظار براي تصمیمات رسمی درمورد تغییرات سازمانی  که نیاز 

در روابط غیر رسمی ،اعضاي سازمان یکیگر . تشریفات اداري دارد امکان سازگاري با اوضاع متغیر را فراهم می کندبه 

رامی شناسند وروابط شخصی بین آنها برقرار می شودواحتمال دارد ساخت هاي غیررسمی محدودتر ، دردرون ساخت 

  .رسمی وسیعتر توسعه یابد 

  : نهادهاي اجتماعی

بنسبت پایدار وسازمان یافته از الگوهاي اجتماعی است که برخی رفتارهاي نظارت شده ویکسان راباهدف نهاد ،نظامی 

  .برآوردن نیازهاي اساسی جامعه ،دربرمی گیرد
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  :خصوصیات نهادهاي اجتماعی 

 ارضاي نیازهاي اجتماعی معین  -1

 .نهادها ،متضمن ارزشهایی نهایی است که اعضادرآن مشارکت دارند -2

تاحدي که الگوهاي ثابت رفتار دردرون نهادها، به صورت بخشی ازسنت فرهنگ مرسوم .ور نسبی پایدارندنهادها بط -3

 .جامعه است

بنیان هاي اجتماعی نهادها آنچنان عام وگسترده است که فعالیت هاي آن جایگاه عمده اي رادرپهنه جامعه به خود  -4

 .اختصاص می دهد

ي از هنجارها ، ارش ها والگوهاي رفتاري مورد انتظاربه حد اعلا ساخت هریک از نهادهابتنهایی ،برمبناي شبکه ا -5

 .فته است وسازمان یا

آرمان هاي یک نهادرامعمولا بخش عظیمی ازاعضاي جامعه چه درحال حاضر درآن مشارکت داشته یانداشته  - 6

 .باشند،پذیرفته اند

  :نهادي شدن 

ازهنجارها،پایگاه ها ونقش هاي مشخص وبه هم پیوسته است که جامعه آن نهادي شدن ،فرایند توسعه نظاممنظمی 

ازطریق نهادي شدن، رفتارهاي خودانگیخته وپیش بینی ناپذیر،جاي خود را به رفتارنظام یافته .را پذیراشده است 

  .وپیش بینی پذیرمی دهد

  : هانهادبنیانی  کارکردهاي 

آسانی به عنوان بخشی از اهداف ظاهري نهاد قابل تشخیص است و کارکردهاي نهادها، کارکردهاي آشکاري دارند که به 

به عنوان پیامد جانبی مورد توجه  پنهانی که غیرعمدي بوده و ممکن است قابل تشخیص نباشد و اگر قابل شناسایی باشد

  :کارکردهاي عمده اي که در هر نهادي یافت می شود، به قرارزیراست. گیرد قرار می

دها،الگوي رفتارهاي شایسته اجتماعی رادر موقعیت هاي مختلف دراختیار افراد قرارمی دهدواز طریق فرایند نها)الف 

  .اجتماعی شدن شیوه ي درست ونادرست رفتار را به افراد منتقل می کند

ن می تواند از آنجا که انسا. نهادها نقش هاي گوناگونی رابراي افرادورفتارهاي ویژه اي رابراي فرد مشخص می کند)ب

انتظاراتی راکه دربرابریک نقش وجوددارد قبل ازایفاي آن نقش فرا گیرد،  می تواند تصمیم بگیرد که چه نقشی درموقعیت 
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  .هاي مختلف براي او مناسب ترین نقش به شمار می رود

ن رفتار نهادي شده است نهادها باتکیه برثبات واستمرارفرهنگ به افراد جامعه می آموزند که بهترین شیوه رفتار ،هما)ج

  .وافراد به شیوه هاي نهادي شده ،به منزله شیوه هاي خاص رفتار ، خومی گیرند

از آنجا که نهادها انتظارات پذیرفته جامعه را فرامی گیرند . نهادها درجهت تنظیم رفتارها ونظارت برآنها عمل می کنند)د

اشخاص به جاي آنکه تنبیه یا تمسخر را بپذیرند ،ترجیح .د بینجامد ،نادیده انگاشتن این انتظارات ممکن است به مجازات فر

  .خواهند داد که خودرا باانتظارات جامعه سازگار کنند 

اند و در واقع در همه جوامع شناخته  اند که براي نسلها دوام آورده اصلی را شناسایی نموده اجتماعینهاد جامعه شناسان پنج

  مذهب،حکومت ،اقتصاد ،آموزش و پرورش ،خانواده . اند شده وجود داشته

  نظارت اجتماعی

نظارت اجتماعی به ابزارها وروش هایی اطلاق می شودکه براي وادارکردن فردبه انطباق او باانتظارات گروه معین یا کل جامعه 

نظارت .نگ می شودهرگاه نظارت اجتماعی، درعمل تحقق پیداکند، رفتارفرد بانوع رفتار مورد انتظار هماه.، به کارمی رود

اجتماعی بصورت متقابل نیزبین افراد اعمال می شود،یعنی مابررفتاردیگران تاثیر می گذاریم ودرمقابل ،دیگران نیزبررفتار 

  .ماتاثیر می گذارند

  اهمیت نظارت اجتماعی

به خودگرفته ،پیش براي آنکه سازمان اجتماعی سطح مطلوب ،وجامعه نظم خود راحفظ کند،باید رفتارهایی که صورت الگو 

  .بینی پذیرباشدواستمراروادامه یابد

جامعه نمی تواند به آرامی  به کارکردهاي خود ادامه دهد ،مگرآنکه اعضایش خودرا باموازین وهنجارها منطبق ساخته ،نقش 

  .دست یابدهاي محول شده را انجام دهند وفعالیت هاي خود راطوري هماهنگ کنندکه جامعه یاگروه بتواندبه اهداف خود

  مکانیسم هاي رسمی وغیررسمی نظارت اجتماعی

نظارت اجتماعی غیررسمی غالبادرگروه هاي .نظارت ازطریق عوامل بیرونی به دوصورت رسمی وغیررسمی صورت می گیرد

مکانیسم غیررسمی شامل تمسخر،خندیدن .نخستین آشکارمی شود ودرحقیقت ،یکی ازکارکردهاي گروه نخستین است

نظارت اجتماعی رسمی راممکن است تعدادبسیاري از سازمان ها وموسسات .می شود...زدن،شایعه  پراکنی،طرد و،زخم زبان 
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داري جوانان پلیس ،زندان،مراکز نگه:برخی ازاین سازمان ها به این قراراست .مختلف درون جامعه اعمال کنند

  ...بزهکار،دادگاههاو

  طبقات اجتماعی

ازجامعه اطلاق می شود که به لحاظ داشتن ارزش هاي مشترك،منزلت اجتماعی معین طبقه اجتماعی به بخشی :تعریف 

،فعالیت هاي دسته جمعی،میزان ثروت ودیگردارایی هاي شخصی ونیز آداب معاشرت ،بادیگر بخش هاي همان جامعه 

  .متفاوت باشد

  شاخص هاي تعیین طبقه اجتماعی 

درآمد،شغل ومیزان :تعیین طبقه اجتماعی به کار می رود که عبارتند از براي درجوامع صنعتی پیشرفته ،سه شاخص اصلی 

علاوه براین شاخص هاي عمده ،متغیر هاي مهم دیگري مانند ،نژاد،مذهب ،ملیت ،جنس،محل سکونت، پیشینه ي .تحصیلات 

  .خانوادگیونیز به طورکلی ،ویژگی هاي فرهنگی ،جزوشاخص هاي طبقه اجتماعی به شمار می روند

  بندي اجتماعی قشر

نظام قشربندي ،افرادراباتوجه به امتیازاتشان رتبه بندي می کندوآنهارا درآن طبقه اجتماعی که با این امتیازات متناسب 

  .امتیازات اجتماعی را فرهنگ وجامعه تعیین می کند.است ،جاي می دهد

  طبقه دربرابرکاست 

اعضاي آن نمی توانند ازیک کاست به کاست دیگر انتقال  کاست به یک نظام خشک قشربندي اجتماعی اطلاق می شودکه

دراین نظام ،حکومت ،مذهب است ،زیرا"باز"نظام طبقاتی ،درمقایسه بانظام کاستی،این تفاوت راداردکه نظام طبفاتی . یابند

   .یافرهنگ ،تحرك ازیک طبقه به طبقه دیگر رامحدود نکرده است 

  :جامعه 

جامعه شناسان از جامعه به دست داده اند با یکدیگر شباهت دارد و نکات مشترکی در آنها دیده می غالبا تعاریفی که : جامعه

بسیاري از متفکرین جامعه انسانی را با بدن انسان مقایسه کرده اند ، ریشه این شیوه تفکر را بایستی در یونان قدیم . شود 

   .جستجو کرد
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. جامعه را به موجودي زنده تشبیه می کند که قانون تولد و رشد و مرگ بر آن حاکم است ارسطو 

هم بدن انسان تابع اصل تکامل بوده و از طرف دیگر سیستم عصبی در جامعه اسپنسر فیلسوف انگلیسی عقیده دارد که هم 

  .انسان را با نظام ارتباطات در درون جامعه مقایسه کرده است

رفته    از تمام افراد زنده و همچنین از تمام کسانی که از این جهان  معتقد است که جامعه جامعه شناسی بانی اگوست کنت

به نظر کنت هیچ موجودي به . اند ولی با تاثیر خود در ذهن اخلاف خویش به حیات خود ادامه می دهند تشکیل می یابد 

ماع مسلط بر زمان گردیده اندازه جامعه مستعد پیشرفت سریع و بویژه ترقی مداوم نیست زیرا در نتیجه توالی نسل ها اجت

  است و بنابراین از نظر وي جامعه همانند کاروانی از نسل هاي گذشته و معاصر است که در راه ترقی و تعالی سیر می کند 

جامعه را موجودي زنده می شمارد و معتقد است همچنانکه هر جانداري تنها از اجتماع ساده سلولها بوجود  امیل دورکیم

نیامده و داراي حس عمومی یا حیات می باشد ، جامعه نیز تنها از گرد آمدن ساده افراد تشکیل نیافته بلکه داراي وجدان و 

علم جامعه شناسی را می توان موضوع ) حالات روحی و عاطفی جمع ( است و مطالعه جلوه هاي وجدان جمعی  روحی جمعی

  .دانست 

ها وجود دارد که در جامعه صنعتی این تمایزات ابعاد نقشدر هر جامعه برخی تفاوتهاي درونی از نظر روابط ، وظایف و 

ر حال هدف از چنین تمایزاتی در نقشها و وظایف رفع نیازهاي مختلف جسمانی ، روانی ، وسیعتري یافته است ولی در ه

  .است ی و فنی به بهترین وجه فرهنگ

ازانسان هاکه درجبریک سلسله نیازها وتحت نفوذ یک سلسله عقیده ها  اي وعهجامعه مجم":مرتضی مطهري می گوید 

   ".وآرمانها دریکدیگر ادغام شده ودریک زندگی مشترك غوطه ورند

  :تعریف جامعه 

هویت و و در  دارند تعاملبا هم  کنند در یک قلمرو جغرافیایی خاص زندگی میبه افرادي اشاره دارد که  مفهوم جامعه

  . ، سهیم هستندمشترکیفرهنگ 

  ماهیت جامعه

مرتضی مطهري نظریه هاي مختلف متفکران وجامعه شناسان رادرباره ماهیت جامعه درچهارمقوله موردنقدوبررسی 
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  :قرارمی دهد

ندارد ، آنچه  عینیت وجودحقیقی  جامعه":به طرفداران اصالت فردي محض است ،ایشان می گویند  نظریه اول مربوط.1

  ".دارد فرد است وبراي شناخت جامعه شناخت افرادکافی است 

جامعه از نهادها وموسسات اصلی وفرعی :طرفداران این نظریه هم براي فرد اصالت قائلند ومی گویند : نظریه دوم . 2

ر در هرنهاد،موجب تغییر درنهادهاي این نهادها وافرادوابسته به آنها همه به یکدیگر وابسته اند ،تغیی.تشکیل شده است 

دیگراست ، وزندگی اجتماعی بعنوان یک کل ماشین اجتماع پدید می آید وافراد مثل اجزاء تشکیل دهنده یک ماشین به 

  .شمار می روند

افراد درجامعه حل نمی شوند ولی هویت جدید درجامعه پیدامی .براساس نظریه سوم هم جامعه اصیل است وهم فرد. 3

دراثرتاثیرات متقابل .درتنهایی وجدا ازجامعه دارد متفاوت است که همان هویت جامعه است وبا آنچه که  فرد کنند

که داراي شعور ،وجدان واراده واندیشه خاصی است که برشعور ووجدان افراد غلبه افرادواقعیت جدیدي پدید می آید

  .دارد

طبق این نظریه ،هرچه هست روح جمعی ووجدان جمعی ، .نظریه چهارم مبتنی براصالت اجتماعی محض است . 4

این .شعور ووجدان فردي مظهري ازشعور ووجدان جمعی است .جمعی است "من "،خواست جمعی وشعورجمعی ،اراده 

نظر مطهري ،دورکیم ازاصالت فطري انسان  به.درواقع همان نظریه جامعه گرایانی چون امیل دورکیم وپیروان اومی باشد

این فطرت به انسان نوعی حریت وامکان وآزادي .که ناشی از تکامل ذاتی انسان درمتن طبیعت است غفلت ورزیده است 

درست است که : وي باتایید نظر یه سوم می گوید.می دهد که اورا برعصیان دربرابرتحمیلات اجتماعی نیرومند می سازد

رادتشکیل می شود وداراي وجدان واراده وخواست مستقل ازافراداست که برافراد اعمال می کند، ولی استقلال جامعه ازاف

درمقابل جامعه یعنی روح جمعی مجبور ومسلوب ، افرادانسانی یعنی روح فردي".است نسبی افراد محفوظ 

  ". الاختیارنیست

  :گرایش هاي جامعه گرا وفردگرا

جامعه معتقدند، روى خصیصه جمعى پدیده ها تأکید دارند و جامعه را واقعیتى عینى تلقى مى  کسانى که به اصالت فلسفى

در دیدگاه اینان، جامعه واقعیتى . کنند که متمایز از افراد تشکیل دهنده آن است و آثار و خواصى غیر از افراد انسانى دارد
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ین گرایشها غالباً وارثان هگل هستند و تعداد زیادى از صاحبان ا. اصیل دارد و فرد جز از واقعیت تبعى برخوردار نیست

همه این . دانشمندان و فلاسفه دو قرن اخیر غرب و نیز بسیارى از بنیانگذاران جامعه شناسى به این نظریه ها گراییده اند

صالت ااعتقاد به وجود حقیقى و .  هاى احتمالى، به ترکیب و وحدت حقیقى جامعه اعتقاد دارند گرایشها در کنار اختلاف

زیرا اگر جامعه وجود حقیقى داشته باشد، در آن صورت از لحاظ  ;فلسفى جامعه، آثار و تبعاتى دارد که باید به آن ملتزم بود

 ویژه اى نیز بر آن حاکمن ماهیت، با جمادات، نباتات، حیوانات و انسانها متفاوت است و آثار و خواص ویژه اى دارد و قوانی

بر همین اساس، جامعه گرایان، میان روانشناسى و جامعه شناسى تمایز . است که باید مستقلا موضوع شناخت واقع شود

بدین . قایل مى شوند و معتقدند که هیچ یک از پدیده هاى اجتماعى را نمى توان با تحلیل رفتار انسانى توجیه و تبیین کرد

نند و اگوست کنت با همین استدلال، روانشناسى را از حوزه علوم و معارف لحاظ، روانشناسى را نیز علم حقیقى نمى دا

  .بیرون برد و در طبقه بندى خودش از علوم، آن را اصلا منظور نکرد

دورکیم از مهم ترین جامعه شناسانى است که ماهیت فرد و جامعه را از دو سنخ متفاوت مى داند و معتقد است که فرد و 

به اعتقاد وى علت هر پدیده اجتماعى، همیشه یک پدیده اجتماعى دیگر . یکدیگر قلمداد شوند جامعه نمى توانند علت

وسیله پدیده هاى روانى را تبیینى  است و نه یک پدیده روانى ـ فردى بر همین اساس، تبیین پدیده هاى اجتماعى به

  .نادرست مى داند

هستند که مى اندیشند افرادید مى کنند و مى گویند فقط گرایش هاى فردگرا بر خصیصه فردى پدیده هاى اجتماعى تأک

و عمل مى کنند و جامعه ها و گروهها، به خودى خود هیچ واقعیتى ندارند و چیزى جز افراد و اشکال ارتباطات و مناسبات 

ى مطلب مهم این ول. در واقع، فقط انسانهاى منفرد وجود دارند که به مجموع آنها جامعه گفته مى شود. میان افراد نیستند

. است که ترکیب افراد و تأثیر و تأثرات آنان در جامعه، ترکیبى حقیقى نیست تا بتوان جامعه را واحدى حقیقى دانست

به طور خلاصه در  .بدین لحاظ، فشار وارد بر فرد از سوى جامعه، چیزى جز تأثیر دیگر افراد جامعه بر یک فرد خاص نیست

هاى میان انسانها چیزى واقعى و قائم به خود انسان ها و از آثار آنان تلقى مى شود و متقابلا دیدگاه فردگرا فعل و انفعال

بر همین اساس، این دیدگاه . جامعه، مرکب واقعى و واحد حقیقى محسوب نمى شود که خواص و آثار از خود داشته باشد

  .همه پدیده هاى اجتماعى را قابل تبیین و توجیه روانشناسى مى داند

اکس وبر، درست در نقطه مقابل دورکیم قرار داشت و جامعه را کاملا اعتبارى مى دانست و معتقد بود که جامعه یک م

در این دیدگاه، پدیده هاى اجتماعى از لحاظ جامعه شناختى . واقعیت قائم به ذات نیست و واحد پایه، فرد و رفتار اوست

وبر با کاربرد روش  .ساس رفتارهاى معنادار افراد انسانى بازنگرى شودقابل تبیین و معقول نخواهد بود، مگر اینکه برا
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بر این اساس، جامعه . تفهمى در جامعه شناسى خود، فرد و رفتارش را به عنوان نقطه عزیمت تحلیل در نظر مى گیرد

امعه شناختى شناسى وبر معطوف به فهم و شناخت رفتار فرد انسانى است و نفى گرایش به مستحیل کردن برداشت ج

  .واقعیات اجتماعى دربرداشت روانشناختى نزد وى وجود دارد

متفکران اسلامى و بخصوص ایرانى هم به این بحث مهم پرداخته اند و تقریباً هیچ کدام از آنها در  ;نظر متفکران اسلامى -

غالب . منتهى اختلاف بر سر اصالت یا اعتبارى بودن جامعه وجود دارد. اصالت فلسفى و واقعیت عینى فرد شک نکرده اند

آیت اللّه صدر، معتقد است که جامعه .همانند جوادى آملى، مصباح و شهید صدرآنها، اصالت و واقعیت جامعه را منکرند، 

مستقل و اصیل نیست که حدود و اعضایى جدا از افرادش داشته باشد و هر فردى سلولى  یتهیچ گاه داراى یک موجود

ه افراد را سلولهاى این واحد وى با رد این طرز تفکر هگلى و برخى از فلاسفه اروپا ک. براى این واحد مستقل و اصیل باشد

  . مى دانند، هیچ اصالت و حتى مفهومى را وراى افراد، براى جامعه به رسمیت نمى شناسد) جامعه(اصیل 

وى از معدود . قایل است) البته توأم با اصالت فرد(مطهرى برجسته ترین متفکر اسلامى معاصر به اصالت جامعه  مرتضی

هایى را شروع کرده بود و یکى از دلایل اصیل بودن جامعه را این مى  ه تاریخ بحثمتفکران اسلامى است که در فلسف

زیرا فلسفه تاریخ مستلزم قانونمند بودن جامعه و تاریخ . دانست که با انکار اصالت جامعه، فلسفه تاریخ نفى مى شود

ند و ارتباطى بین قانونمندى جامعه و البته مصباح یزدى این استدلال را رد مى ک. استاست و اصالت فرد، نفى قانونمندى

با اینکه مطهرى جامعه . داصالت جامعه نمى بیند و معتقد است در عین اصالت فرد، جامعه مى تواند قانونمندى داشته باش

به نظر وى ترکیب . را مرکب واقعى مى داند، ترکیب جامعه را نوعى نمى داند که افراد استقلال خود را از دست بدهند

شخصیت، فکر، روح، احساس و عاطفه دارد، فرد  کهحالت خاصى است که در عین حال که جامعه به عنوان انسان ،جامعه 

بر همین اساس، ایشان پس از طرح مقدمات فلسفى، به دو نظریه معروف اصالت فرد . هم در جامعه هویتش از بین نمى رود

به نظر ایشان، ترکیب جامعه از  .نظریه سوم ، مطرح مى کند اشاره مى کند و نظریه خود را به عنوان یک و اصالت جامعه

نوعى است که نه مانند ترکیبهاى طبیعى، شخصیت و هویت فرد را در جامعه مستهلک مى کند و نه مانند ترکیب هاى 

هویت  وى اصالت جامعه و ترکیب حقیقى آن را به این دلیل که استقلال و. اعتبارى است که هر فرد مستقلا موجود باشد

فرد را نادیده مى گیرد و منجر به جبر اجتماعى مى شود، رد مى کند و معتقد است که نظریه قهرمانان نیز با پذیرش 

زیرا در این صورت، فرد کاملا ساخته جامعه تلقى شده، اصالت جامعه به بهاى انتزاعیت فرد  ;اصالت جامعه باطل مى شود

اصالت فرد قایل است و  رد در عین اصالت جامعه و اصالت جامعه در عین بر همین اساس، به اصالت ف. تمام مى شود

به . قسمتى از شخصیت انسان را، اصالتهاى فطرى وى مى داند که به دست خلقت صورت گرفته و تغییرپذیر هم نیست



 

٣٣ 
 

  .نظر ایشان، تأثیرات اجتماعى هم مبتنى بر همین فطرت است

در . اصالت یا اعتبارى بودن جامعه که بگذریم، در اصالت فرد اختلافى وجود نداردهاى جزیى در مورد  بنابراین، از اختلاف

اندیشه و تفکر اسلامى، فرد داراى وجود حقیقى و در نتیجه اصالت و با همکارى و همزیستى دیگر افراد، جامعه را پدید 

ها نیز فرد انسانى است که تعیین  قلابتبعاً در تحولات اجتماعى و ان. مى آورد و تبدلات و تحولات آن را موجب مى شود

کننده است و بر همین اساس است که اسلام روى سرشت انسانى و فطرت انسانیت فرد تأکید دارد و ماده و صورت انقلاب 

  .را به درون انسان مرتبط مى کند

فرد گرایى و جامعه گرایى منظور ما از طرح این بحث و تأکید بر اصالت حقیقى و فلسفى فرد، زنده کردن بحث جدل انگیز 

به . به مفهوم غربى آن نیست، بلکه صرفاً تأکید بر انسان و نقش اراده و اختیار انسانى در تحقق تحولات اجتماعى است

نظر مى رسد هدف متفکرین اسلامى هم از طرح بحث اصالت فرد، قراردادن فرد در مقابل جمع و جامعه نبوده و آنها اصلا 

  .لى نیستند و مباحثشان ربطى به اندیویدالیسم و کلکتیویسم نداردقایل به چنین تقاب

مقصود آفرینش طبیعت انسانى است که همانا وجود فرد است نه هیئت اجتماعى : وقتى علامه طباطبائى تصریح مى کند

ستقل افراد و انسان که به سوى عقد اجتماع هدایت مى شود براى نگهدارى فرد است، مقصودش از فرد، یک فرد م

بلکه مراد از فرد، طبیعت انسانى یعنى فرد با  ;نفسانى نیست که تکلیف همه چیز را با اراده مستقل خود معین مى کند

به تعبیرى، انسان، یک اتم اجتماعى نیست، بلکه عالم صغیر است و جامعه به اقتضاى طبیعت این . نهاد خدادادىاش است

  .نباید اثبات فردگرایى در مقابل جمع گرایى از این بحث ها استنباط نمود بنابراین، هیچ گاه.عالم صغیر بنا مى شود

  نا برابري هاي اجتماعی

وحدت متضمن همسانی وبرابري است درحالیکه . درك نابرابري همواره تنها ازطریق سنجش ومقایسه امکانپذیر می شود

  .کند درشرایط کثرت ناهمسانی وبه تبع آن نابرابري امکان بروز پیدا می 

  نابرابري هاي اجتماعی درون جامعه اي

هرجامعه خواه پیشرفته وتوسعه یافته باشد وخواه ساده وتوسعه نیافته ، جلوه هاي کم وبیش مشترکی از نابرابري در شرایط 

  :زندگی اجتماعی رابه نمایش می گذارد که زمینه هاي اصلی آن ازاین قرارند 

 تفاوت در فرصت هاي زندگی  )1
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 تفاوت درآمدي  )2

 زیستی گروه - تفاوت در پایداري اجتماعی    )3

 تفاوت در فرهنگ   )4

 تفاوت در رفتارهاي اجتماعی   )5

  

اصطلاح فرصت ها یا شانس هاي زندگی را نخستین  بار وبر  به کار برد  ومنظور او از این امکانات  اختصاصی شخص  -1

فرصت هاي زندگی را به وسیع ترین  معناي .شخصی بود ازلحاظ برخورداري از ثروت ،وضعیت بیرونی زندگی  وتجربه 

  .آن می توان به شانس  دسترسی به انواع کالاهاي اقتصادي یا فرهنگی براي هرفرد درهر جامعه دانست 

نابرابري در فرصت هاي زندگی  یعنی توزیع تفاوتی و تفاضلی امکانات وفرصت هایی ازقبیل تحصیلات ،اشتغال 

  ...،درآمد ،بهداشت و

. نابرابري در درآمد اشاره است  به سهم متفاوت ونامساوي اشخاص یا گروه هاي اجتماعی ازدرآمد وثروت جامعه  -2

موضوع چگونگی درآمددرجامعه ، . نابرابري درآمدي یکی از مهم ترین وپایه یی ترین عوامل نابرابري اجتماعی است 

نوشته ها وآثار اجتماعی  خاصه درارتباط   دست کم بیش ازصدسال است که بخش مهمی از مضمون  ومحتواي

  .باحوزه هاي  بحث درجامعه شناسی واقتصاد را به خود اختصاص داده است 

  :الگوي توزیع درآمد درهرجامعه تحت تاثیر پنج دسته عوامل شکل می گیرد که ازاین قرارند 

) زادگاه ارثی (،خصایص ارثی ) تماعی زادگاه اج(، وضعیت اجتماعی فرد )زادگاه خانوادگی (وضعیت خانوادگی فرد 

  .،کوشش وفعالیت شخصی ،عوامل تصادفی 

. تعریف کرد "مرگ ومیر"و "زادوزایش  "را می توان برمبناي دو شاخص اصلی  "زیستی  –اجتماعی "پایداري  -3

ابري اند که هرکدام به نوبه ي خود بازگوي درجاتی از نابر –شکی نیست که فرصت هاي زندگی ودرآمدهاي متفاوت 

 "مرگ ومیر "ازیک سو وویژگی هاي متفاوتی را ازحیث میزان   "زاد وزایش "رفتارهاي متفاوتی را در عرصه  –

 .ازسوي دیگر موجب می شوند 

دریک دوره "نشان می دهد که   "روندهاي باروري  طبقاتی درکشورهاي غربی  "مطالعات دنیس رانگ تحت عنوان 

یالات متحده امریکا واروپا میزان زادوولد از طبقه یی به طبقه دیگر متفاوت بوده وعموما درا 1910تا1870چهل ساله  از

  ."باطبقه همبستگی منفی داشته است 

گروه هاي فقیر وآسیب . همین نابرابري  وتفاوت طبقاتی را باگرایشی معکوس درزمینه وقایع مرگ ومیر  می توان دید
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  .مناسب براي بقاء درمعرض مرگ ومیر بیشتري قرار دارند پذیر به لحاظ عدم دسترسی به امکانات  

ملاك تعریف ) استاندارد(درهر جامعه معمولا ارزش هاي فرهنگی  طبقه یا طبقات مسلط به صورت ارزش هاي معیار  -4

بر این اساس  می توان  میزان انحرافا ت از این هنجارها ي معیار را معرف شدت .وتشخیص هنجارها قرار می گیرد 

برابري هاي فرهنگی تعریف کرد وآن را به عنوان شاخصی براي تشخیص درجه نابرابري لایه هاي اجتماعی به کار نا

 .گرفت 

ازآنجا که افرادالگوهاي این پاسخ را . رفتار اجتماعی دلالت  بر رفتار فرد در پاسخ به محیط بین شخصی اودارد  -5

به .ماعی  رانیز می توان  داراي خاستگاه طبقاتی دانست  درفرایند اجتماعی شدن کسب می کنند ، پس رفتار اجت

این ترتیب  صورت هاي مفهومی گسترش  یافته رفتار اجتماعی نظیر آنچه ناظر برهمبستگی گروهی ویا میزان ادغام 

 .فرد درگروه است نیز تابعی از پایگاه طبقاتی افراد است 

فرصت هاي زندگی ، درآمد ،پایداري اجتماعی  –ادشده موءلفه اصلی ی5نتیجه محتوم عملکرد نابرابري درسطح  - 6

شکل گیري لایه بندي هاي اجتماعی  متفاوت درجوامع امروزین است ، دست  -زیستی ، فرهنگ ورفتار اجتماعی  

نوع لایه بندي اجتماعی متفاوت دراکثر جوامع امروزي درگیر نابرابري هاي شدید به چشم می خورد که از شش کم 

 :این قرارند 

  لایه بندي سیاسی ،  ثروت ودرآمد ، شغلی ،آموزشی ، نژادي وقومی ،سنی وجنسی 
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